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:چكيده
لا بــويژه در گــستره حقــوق امكــان اقامــه دعــوا عليــه مــال، امتيــازي اســت كــه در كــامن

بـر ايـن مبنـا، خواهـان مـي توانـد بـراي. شناسـايي شـده اسـت دريايي اين نظام حقـوقي، 

وصول بسياري از مطالبات دريايي، بجـاي طـرح دعـوا عليـه شـخص خوانـده، بـا رعايـت 

و در صـورت محكـوم لـه  شرايط مقرر، به طرفيـت مـال متعلـق بـه او، دعـوا اقامـه كـرده

ي تــابع نظــام در كــشورها.واقــع شــدن، محكــوم بــه را از محــل همــان مــال، اســتيفا كنــد

و مشخـصا فرانـسه، دعـوا عليـه مـال، اساسـاً-حقوقي رومي  بـه رسـميت شـناخته ژرمنـي
در حقوق ايـران نيـز بـا وجـود اسـتعمال برخـي تعـابير قابـل انتقـاد در قـانون. نشده است

دريايي كه در ظاهر، امكان طرح دعوا عليه مـال را بـه ذهـن القـاء مـي كنـد، وصـول همـه 

و مطالبات دريا .يي، بايد از طريق اقامه دعوا عليه شخص انجام گيردحقوق

:واژگان كليدي
.دعوا، دعوا عليه شخص، دعوا عليه مال، خواهان، خوانده

 Email:abouata_m@yahoo.com 02313354083: فاكس∗

.براي اطلاع از ديگر مقالات منتشر شده از اين نويسنده در همين مجله، به صفحه پاياني اين مقاله نگاه كنيد
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 مقدمه
و بـه تبـع آن، اقامـه دعـوا عليـه و دادخـواهي نـزد مقـام عمـومي حق رجـوع بـه دادگـاه

ط  كه حق ديگري را تـضييع يـا انكـار كـرده اسـت، بطـور بيعـي، در روابـط ميـان هر شخصي

و شـايد بـه دليـل بـداهت ايـن نكتـه اسـت  نه ساير موجودات، قابـل تحقـق اسـت اشخاص،

از ديـدگاه آيـين دادرسـي، لـزوم تـشخصكه با وجود نقـش محـوري اشـخاص در دعـاوي، 

و،)حقيقــي يــا حقــوقي(و تعــين طــرفين دعــوا در شــخص بــه عنــوان ركنــي از اركــان دعــوا

و.شـود دادرسي معرفـي نمـي  بـا وجـود ايـن، در كـامن لا، بـويژه در قلمـرو حقـوق دريـايي

كشتيراني اين نظـام حقـوقي، از سـده هـاي گذشـته، ايـن اختيـار بـه رسـميت شـناخته شـده 

و دعــاوي دريــايي، خواهــان، مخيــر اســت بجــاي  اســت كــه در مــورد بــسياري از مطالبــات

و مطـابق قاعـده خـود يعنـي طـرح دعـوا عليـه هـر   شخـصي كـه او را اعمال اختيـار اصـلي

، عليه كشتي يـا ديگـر امـوال دريـايي متعلـق بـه او ماننـد محمولـه كـشتيندداطرف خود مي

در.كرايــه حمــل بــار، اقامــه دعــوا كنــدو در مــواردي،  مقــام طــرح دعــوا بــه عبــارت ديگــر،

، خواهان، شخصي حقيقـي يـا حقـوقي اسـت امـا خوانـده، مالـك يـا ذينفـع عليه مال يا شيئ

نيست بلكه خود امـوالي كـه دعـوا در ارتبـاط بـا هـر كـدام از آنهـا محقـق شـده مزبوراموال

بـدين ترتيـب، آيـين دادرسـي نيـز از آغـاز تـا انجـام،. گيرنـد است، در مقام خوانده قرار مـي 

و مـال، جريـان مـي  و در فـرض صـدور حكـم بـه نفـع خواهـان، محكـوم بين شـخص يابـد

در.فا خواهـد شــد از محــل فـروش يــا تملـك خوانــده دعـوا اســتي بـه،  ايـن شــكل از دعــوا،

قــانون دادگــاه«اي كــه طبــق حقــوق دريــايي انگلــيس، جايگــاهي قابــل توجــه دارد بــه گونــه

و تفـصيلي،1981مصوب» عالي احكـام مربـوط بـه آن را تبيـين كـردهكه بـه گونـه منـسجم

ــراي وصــول  ــي18اســت، ب ــايي، م ــات دري ــضايي صــالح دســته از مطالب ــوان در مرجــع ق ت

مقالـه.، عليـه شـخص ويـا بـه جـايگزيني آن، عليـه مـال، اقامـه دعـوا كـرد)گاه دريـايي داد(

و تحليلـي  و ضـمن مطالعـه دقيـق دعـوا«حاضر بـه همـين موضـوع اختـصاص يافتـه اسـت

از ديــدگاه حقــوق دريــايي، موضــع قــانون دريــايي ايــران را نيــز در ايــن زمينــه،» عليــه مــال

و نقد قرار مي .دهيممورد بررسي

و مفاهيم-1  واژه شناسي
ــه معنــاي» دعــوا« و دادخــواهي«در لغــت، ب ــزاع آمــده» خواســتن، ادعــا كــردن، ادعــا، ن

ــين،(اســت  ص1360مع ــي.)1539، ــايز ول ــوم متم ــن لفــظ را در دو مفه ــوقي، اي در اصــطلاح حق

به كار برده :اندمرتبط



3 اقامه دعوا عليه مال

ــام عمــومي) الــف و دادخــواهي از مق ــاه ــه دادگ ــ-حــق رجــوع ب ــن منظــر، دع وا، از اي

»، و از مقـام ن ـتوانص مـياشـخاحقي اسـت كـه بـه موجـب آن د بـه دادگـاه، مراجعـه كـرده

، از حقـوق آنهـا در برابـر ديگـري حمايـت كنـد » رسمي بخواهد كـه بوسـيله اجـراي قـانون

ــان،( ص1387كاتوزي ــده)8، ــي ش ــيش بين ــوانين پ ــه در ق ــوق اشــخاص ك ــع، چنانچــه حق  در واق

به ادعاي آنها، تـضييع شـده و يـا مـورد انكـار قـرار گيـرد، بـراي صـاحب آن حقـوق، است،

و حقـي قـانوني بوجـود مـي و توان آيـد كـه بـا مراجعـه بـه مراجـع صـالح، وجـود آن حـق

و ترتــب آثــار مربــوط را درخواســت  همچنــين تــضييع يــا انكــار آن را بــه قــضاوت گــذارده

و اشــخاص حقــوقي، مــي. كنــد ننــد توابنــابراين، هــر شــخص حقيقــي ولــو تحــت قيمومــت

.)297و 296، صص 1384شمس،(صاحب دعوا گردند

را34بــا توجــه بــه اهميــت ايــن حــق، قــانون اساســي در اصــل  خــود، بــه صــراحت آن

ــرار داده اســت ــايي ق ــورد شناس ــر كــس«: م و ه ــرد اســت ــر ف ــسلم ه  دادخــواهي، حــق م

 همچنـين در برخـي.»...تواند بـه منظـور دادخـواهي، بـه دادگاههـاي صـالح رجـوع كنـد مي

ــين ــانون آئ ــويژه ق ــر ب ــوانين ديگ ــام ق ــسياري از احك و ب ــي ــانون اساس ــول ق ــر از اص ديگ

 قـانون2، بـه همـين معنـا اسـتعمال شـده اسـت از جملـه مـاده»دعـوا«دادرسي مـدني، واژه 

توانـد بـه دعـوايي رسـيدگي كنـد مگـر اينكـه هـيچ دادگـاهي نمـي«: دارداخيرالذكر مقرر مـي

ذ  ينفـع يـا وكيـل يـا قـائم مقـام يـا نماينـده قـانوني آنـان، رسـيدگي بـه شخص يـا اشـخاص

.»دعوا را برابر قانون درخواست نموده باشند

ــه موجــب آن،)ب  مــدعي، اجــراي حــق مــورد ادعــا را از دادگــاه عمــل حقــوقي كــه ب

ببه عنوان مثـال، هنگـامي كـه گفتـه مـي-خواهد مي اشـد شـود، مـدعي بايـد اهليـت داشـته

شــود كـه بايـد بـه دادگـاه صـالح تقـديم گــردد، يـا دعـوا بـه موجـب دادخواسـت اقامـه مـي 

به همين عمـل حقـوقي دارد  و چگـونگي اجـراي. اشاره پـس، همـين كـه نـسبت بـه وجـود

و شــناخت  ــزد دادرس، دادخــواهي كنــد و يكــي از دو طــرف، ن حقــي، اخــلاف پــيش آيــد

 خـواه،شـود زم حـق بخواهـد، دعـوا محقـق مـي حق يا الزام ديگري را به اجراي مفاد يـا لـوا 

و باطـل دادگاه، پـس از رسـيدگي، مـدعي را صـاحب حـق بـشناسد يـا ادعـاي او را مـردود

ص 1387كاتوزيـان،(بداند  شـود كـه بـدين ترتيـب، دعـوا، در ايـن مفهـوم، زمـاني ايجـاد مـي.)7،

آ  و دارنــده، ن را اعمــال دعــوا، بــه معنــاي نخــست يعنــي حــق قــانوني اقــدام، بوجــود آمــده

ــد ــرار داده باش ــضاوتي ق ــع ق ــيدگي مرج ــرض رس و در مع ــرده ــمس،(.ك ص1384ش واژه) 297،

ــه بخــش نخــست اصــل  ــانون اساســي از جمل ــوا در برخــي ديگــر از اصــول ق ــه 167دع  ب

قاضـي مكلـف اسـت كوشـش كنـد حكـم هـر دعـوا را در قـوانين مدونـه«: همين معنا است

بــه» دعــوا«اد قــانون آيــين دادرســي مــدني، لفــظ همچنــين در شــمار زيــادي از مــو»...بيابــد
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آئــين«: داردبــراي مثــال، مــاده يــك قــانون مقــرر مــي. همــين مفهــوم، اســتعمال شــده اســت

و  و مقرراتـي اسـت كـه در مقـام رسـيدگي بـه امـور حـسبي دادرسي مدني، مجموعه اصـول

و بازرگـاني در دادگاههـاي عمـومي، انقـلاب، تجديـدنظر، ديـوا  ن عـالي كليه دعـاوي مـدني

و ســاير مراجعــي كــه بــه موجــب قــانون موظــف بــه رعايــت آن مــي  باشــند بــه كــار كــشور

ــا» اصــحاب دعــوا«بطــور كلــي، همــه احكــام ايــن قــانون كــه در آنهــا تركيــب.»رودمــي ي

.به كار رفته است، ناظر به همين مفهوم دعوا است» طرفين دعوا«

ــويژه در حقــوق انگلــيس، مف ــا واژگــان مختلفــي همچــون»دعــوا«هــوم در كــامن لا، ب ، ب

(action)،(case) ،(suit)و(claim)شــود معرفــي مــي .(action) ــه ــه ب ــي اســت ك ــاي آيين ــه معن ، ب

 oxford dictionary of(كنــدموجــب آن، شــخص، حقــي قــانوني را در دادگــاه پيگيــري مــي

law, 1997 , p8 (.لفـظ(case) و مرافعـه حقـوقي، مـور د اسـتعمال قـرار، بـه مفهـوم اخـتلاف

، مفيـد هرگونـه اقـدام حقـوقي اسـت كـه از سـوي (lawsuit) يـا (suit) (op-cit, p62).گيـرد مي

 ,Blacks law dictionary( شخــصي، عليــه ديگــري، در دادگــاه صــالح بــه جريــان مــي افتــد

2004, p1475(،و در نهايــت(claim) و ادعــاي حــق نــسبت بــه وجــه نقــد ، بــه معنــاي اظهــار

ــال ــر م ــا ه ــسارت اســت ي ــران خ ــا جب و ي ــر ــن . (op-cit, p264) ديگ ــه از اي ــه ك همانگون

و (suit)، (case)رســد، الفــاظ تعــاريف، البتــه بــا اعمــال تــسامح، قابــل اســتنباط بــه نظــر مــي

ــويژه و واژه (action)ب ــوده ــق ب ــران، منطب ــوا در حقــوق اي ــر دع ــا مفهــوم اخي ــا (claim)، ب ، ب

. تنا سب داردمفهوم نخست

 در حقـوق كـشورهاي عـضو (action in rem)، معـادل فارسـي»دعـوا عليـه مـال«تركيـب

لا اســت ــامن ــل، اصــطلاح. نظــام ك ــز (action in personam)در مقاب ــه آن را ني ــرار دارد ك  ق

ــوان مــي ــه شــخص«ت ــوا علي ــرد» دع ــارت. ترجمــه ك ــي،(in personam)عب ــشه لاتين در ري

ــاي  ــه معن ــود، ب ــاص(خ ــخص خ ــه ش ــ) علي ــر هم و ب ــت دراس ــاس،  action in(ين اس
personam(خواهــان، اقــدام بــه طــرح دعــوا عليــه شــخص يــا اشــخاص معــين حقيقــي يــا ،

» عليـه شـي يـا مـال«هـم در لاتـين، بـه مفهـوم rem) (inتركيـب . (op-cit,p32)كندحقوقي مي

ــب، در ــدين ترتي و ب ــت ــه (action in rem)اس ــلاحيت، ب ــد ص ــاه واج ــان، در دادگ ، خواه

لازم بـه ذكـر.)Ibid( اموال معـين منقـول يـا غيـر منقـول، اقامـه دعـوا مـي كنـد طرفيت مال يا

.، حـسب مـورد، در هـر دو معنـا اسـتعمال شـده اسـت»دعـوا«است كه در ايـن نوشـتار،واژه 

و كــاربرد دقيــق آنهــا، بــه تفــصيل بحــث در شــماره هــاي بعــد، در مــورد ايــن دو اصــطلاح

. خواهد شد



5 اقامه دعوا عليه مال

 دعوا عليه مال مفهوم-2
 , Tetley, 2002(، كانــادا (oxford dictionary of law, 1997, p235) انگلــيس حقــوق در

p434(ــه ــان اقام ــنگاپور، امك و س ــالزي ــد م ــيا مانن ــرق آس ــشورهاي ش ــر از ك و برخــي ديگ

و طبعــاً يكــي از امتيــازات محــاكم دعــوا عليــه مــال، يكــي از ويژگــي هــاي حقــوق دريــايي

ا  ــضايي ــه ســاير مراجــع ق ــسبت ب ــايي ن از. ســتدري ــر ــا در ايــالات متحــده امريكــا، فرات ام

و  گــستره حقــوق دريــايي نيــز امكــان طــرح ايــن دعــوا در دو ســطح نظــام قــضايي فــدرال

و غيـر منقـول پـيش بينـي شـده اسـت  بـا وجـود ايـن، در حقـوق. ايالتي عليه امـوال منقـول

نـاگون اين كشور هم شايع ترين زمينـه طـرح دعـوا عليـه مـال، در مـورد دعـاوي دريـايي گو 

ــاكم دريـــايي اســـت  -http://en.wikipedia.org/wiki/jurisdiction-in(مـــشمول صـــلاحيت محـ

rem(.ــد در مــوارد در ايــن گــستره، دعــوا عليــه مــال، دعــوايي اســت كــه خواهــان مــي توان

و عليـه كـشتي يـا ديگـر امـوال دريـايي ماننـد محمولـه  مصرح قانوني، مـستقيماً بـه طرفيـت

و كرايه حمـل در دادگ ـ از. اه دريـايي مطـرح كنـد كشتي در واقـع، دعـوا عليـه مـال، مـستقل

و بـه عنـوان جـايگزين قـانوني دعـواي   در دادگـاه قابـل اقامـه مزبـور دعوا عليه شخص بوده

، بـه جريـان افتـاده)خوانـده(و مـال) خواهـان(بـدين ترتيـب، دادرسـي بـين شـخص. است

) فــروش(، از محــلو در صــورت محكــوم لــه واقــع شــدن خواهــان در دعــوا، محكــوم بــه

و وصول خواهد شد .(Hill, 1985, p.p92.93)مال موصوف، استيفاء

آن مهم و تعقيـب ترين دليـل اسـتقبال از ايـن دعـوا را بطـور معمـول در سـهولت طـرح

ــي ــدخلاصــه م ــخص،. كنن ــه ش ــوا علي ــه دع ــه اقام ــدام ب ــه در صــورت اق ــرح ك ــدين ش ب

ايـن امـر،. ابـلاغ شـود) لـك كـشتيما( بايـد بطـور صـحيح بـه خوانـده (Summons)احضاريه

و خوانـده، در كـشوري واحـد مقـيم هـستند، مـشكلي جـدي ايجـاد  در فرضي كـه خواهـان

، عمـدتاً متعلـق بـه اشـخاص)و محمولـه آنهـا(امـا بـا توجـه بـه اينكـه كـشتي هـا. كندنمي

ــي ــف م ــشورهاي مختل ــه ك ــوقي تبع و حق ــي ــاوي حقيق ــادي از دع ــمار زي و در ش ــند باش

ــد  ــايي، خوان ــل، دري ــت، در عم ــان اس ــت خواه ــل اقام ــز مح ــري ج ــشور ديگ ــيم ك ه، مق

و قطعــي  و رونـد ابـلاغ احــضاريه هـا بــه او، سـريع شناسـايي محـل واقعــي اقامـت خوانــده

در.(op.cit, p.4 - Chorely and Gile, 1992, p5)نيـست  ، شناسـايي دقيـق برخـي مـوارد حتـي

به سـادگي امكـان پـذير نمـي دعوا شخص خوانده بـويژه در دهـه هـاي اخيـر كـه. باشـد نيز

ــشتي  ــاره ك ــوع اج ــاي متن ــويي، قرارداده ــسيار (Charter party)از س ــايي، ب ــارت دري  در تج

ــشتيها در برخــي از ــضاعف ك ــي، ثبــت م ــه دلايل و از ســوي ديگــر، ب معمــول شــده اســت

و اســتفاده از پــرچم هــاي مــصلحتي   نيــز تــا حــدودي رواج (Flag of convenience)كـشورها

در ايــن شـرايط، طبعــاً اقامــه دعــوا عليـه مــال بــويژه كــشتي هـا كــه بــه عنــوان. يافتـه اســت
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و بنــادر كــشورها، تــردد مــي كننــد، موضــوع اصــلي ايــن دعــوا در منــاطق مختلــف دريــايي

چـه، همانگونـه كـه خـواهيم ديـد، پـس از ورود يـا در زمـان اسـتقرار. بسيار ساده تر اسـت 

توانـد بـا دادگـاه دريـايي، خواهـان مـي كشتي مورد نظر در آبهـاي حـوزه صـلاحيت قـضايي 

. رعايت شرايطي، دعواي خود را عليه آن اقامه كند

 شمول موضوعي دعوا عليه مال-3
و طلبهـايي كـه از طريـق اق امـه در حقوق انگلـيس، بـراي شناسـايي آن دسـته از دعـاوي

و جريــان رســيدگي عليــه مــال، قابــل مطالبــه هــستند، بايــد بــه قــانون دادگــاه عــالي  دعــوا

ــصوب  ــرد1981م ــه ك ــه موجــب جــزء. مراجع ــد)a(ب ــاده)1(بن ــانون، صــلاحيت20م  ق

و دعـاوي و رسـيدگي بـه هـر كـدام از اختلافـات از)2( در بنـد مزبـور اسـتماع مـاده، يكــي

 ايــن مــاده نيــز2در بنــد. اســت(High Court)الي مـوارد كلــي صــلاحيت دريــايي دادگــاه ع ــ

و در قالــب  موضــوع، احــصاء شــده اســت كــه18دعــاوي دريــايي مربــوط، بطــور تفــصيلي

 هر دعـواي مربـوط بـه تـصرف يـا مالكيـت كـشتي يـا مالكيـت هـر سـهم در (a): عبارتند از

 ـ (b).آن ه كـار هر اخـتلاف ميـان مالكـان كـشتي در مـورد تـصرف آن يـا عوايـد حاصـل از ب

 هـر دعـوا در (d). هـر دعـوا در مـورد رهـن تمـام كـشتي يـا سـهمي از آن (c).گيري كـشتي

 (f). هــر دعــوا در مــورد خــسارت وارده بوســيله كــشتي.(e)مــورد خــسارت وارده بــه كــشتي

هر دعوا در مورد سلب حيـات يـا صـدمه جـسماني وارده در نتيجـه هـر عيبـي در كـشتي يـا

و يـا اشـخاص متـصرف يـا كنتـرل-1 تجهيزات آن يا در نتيجـه خطـاي   مالكـان، مـستأجران

 فرمانده يا خدمـه كـشتي يـا هـر شـخص ديگـري كـه مالكـان، مـستأجران-2كننده كشتي يا

ــاي و خط ــستند ــصير او ه ــسئول تق ــشتي، م ــصرف ك ــخاص مت ــا اش ــوري ــام مزب ، در مق

و يـا سـوار كـردن، حمـل و پيـاده دريانوردي يا اداره كشتي، بارگيري، حمـل يـا تخليـه كـالا

ــسافر روي داده باشــد ــه (g). كــردن م ــه محمول ــان وارده ب ــا زي ــورد تلــف ي ــوا در م  هــر دع

 هر دعـواي ناشـي از هرگونـه توافـق مربـوط بـه حمـل كـالا در كـشتي يـا اجـاره (h). كشتي

ــشمول وصــف نجــات (j). كــشتي ــواي م ــر دع ــدك (k). ه ــشمول ماهيــت ي ــواي م ــر دع  ه

ــشي  ــ(l).ك ــت راهنم ــشمول ماهي ــواي م ــر دع ــواد (m). ايي ه و م ــالا ــورد ك ــوا در م ــر دع  ه

 هــر دعــوا در مــورد (n). عرضــه شــده بــه كــشتي بــه منظــور بهــره بــرداري يــا نگهــداري آن

و يـا هزينـه هـاي حوضـچه تعميراتـي يـا عـوارض  (o). ساخت، تعمير يـا تجهيـزات كـشتي

ــتمزد ــراي دس ــه ب و خدم ــده ــب فرمان ــوا از جان ــر دع ــده، (p). ه ــب فرمان ــوا از جان ــر دع  ه

رستنده كالا، مستأجر يـا نماينـده در مـورد هزينـه هـايي كـه بـه حـساب كـشتي تقبـل شـدهف

 هـر دعـواي مربـوط بـه تـرهين (r). هر دعواي مربوط بـه عمـل خـسارت مـشترك (q). است
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و و ضـبط كـشتي يـا كالاهـايي كـه (s)كشتي براي اخذ وام  هـر دعـواي مربـوط بـه مـصادره

انـد يـا هـر دعـواي مربـوط بـه اسـترداد كـشتي يـا در آن، در حال حمل بوده يا حمـل شـده

. كالاهاي مزبور

ــد ــاده1حــسب بن ــانون21 م ــورد تمــام دعــاوي مــشمول صــلاحيت دادگــاه...« ق در م

، دعــوا عليــه اشــخاص اقــدام كــرد عــالي، مــي بــدين ترتيــب، اختيــار.»تــوان در آن دادگــاه

ــه ــدام از اولي ــر ك ــان ه ــراي خواه ــدوديت ب ــدون مح ــانون، ب ــه ق ــايي اي ك ــاوي دري  دع

ــده اســت ــه طرفيــت شــخص خوان ــوا ب ــه دع ــه اســت، اقام ــذكر در نظــر گرفت ــا. فــوق ال ام

ــانوني  ــورد جــايگزين ق ــاده، حــاوي احكــامي در م ــدهاي ديگــر م ــه شــخص«بن » دعــوا علي

ــي ــال«يعن ــوا عليــه م ــق بنــد. اســت» دع ــاده2طب ــاوي...«: م  در مزبــوردر مــورد دع

تــوان در دادگــاه عــالي، عليــه كــشتي، مــي20 مــاده2 بنــد (s)و (c)، (b)، (a)بخــش هــاي

كه در ارتباط با آن، دعـوا محقـق شـده اسـت، دعـوا عليـه مـال اقامـه كـرد  از.»يا مالي پـس،

 مزبـور قـانون، دعـاوي20 مـاده2 گانـه بنـد18هـاي ميان دعاوي گونـاگون موضـوع بخـش 

عــلاوه بــر رونــد دعــوا عليــه شــخص، از طريــق طــرح تــوان را مــي(s,c,b,a)هــاي در بخــش

، حــاوي21 مــاده4و3در عــين حــال، بنــد. دعــوا عليــه مــال نيــز مــورد پيگيــري قــرار داد

در مــورد دعــاوي«: مــاده مرقــوم4بــه موجــب بنــد. احكــامي ديگــر در همــين زمينــه اســت

ط بـه كـشتي دعـوا مربـو–كـه الـف، در صـورتي20 مـاده2 بنـد (r) تـا (e) در جـزء مزبور

ب شـخص(يافـت شخصي كـه در فـرض طـرح دعـوا عليـه شـخص، مـسئوليت مـي-باشد

به هنگام تحقـق سـبب دعـوا، مالـك، مـستأجر يـا متـصرف كـشتي باشـد، مـي)ذيربط تـوان،

عليــه آن كــشتي در دادگــاه عــالي، دعــوا عليــه مــال اقامــه كــرد مــشروط بــه اينكــه در زمــان 

و) ملكـي(سـهام طرح دعوا، شخص ذيـربط، نـسبت بـه تمـام  كـشتي، مالـك انتفـاعي بـوده

ــته  ــار داش ــت، در اختي ــاره لخ ــب اج ــشتي را در قال ــستأجر، ك ــوان م ــه عن ــه وي ب ــا اينك  ي

و20 مـاده2 مـاده نيـز بـدون ارجـاع صـريح بـه دعـاوي مـشمول بنـد3بند.»...باشد  قـانون

مطالبـه شـده، نـسبت در هـر مـورد كـه بـراي مبلـغ...«: دارددر حكمي كلي، چنين اشعار مـي

تـوان در دادگـاه يا هر مـال ديگـر، حـق ممتـاز دريـايي وجـود داشـته باشـد، مـي ...به كشتي 

.»يا مال، دعوا عليه مال اقامه كرد... عالي، عليه آن كشتي 

20 مــاده2 بنــد (r) تــا (e)در حقــوق دريــايي انگلــيس، دعــاوي مختلــف مــشمول جــزء

حـق ممتـاز« يـا (Statutory right in rem)» يـا مـال حـق قـانوني بـر شـيء«قـانون را موضـوع
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و ايــن حــق را در عــرض مــي (Statutory lien)» قــانوني » حــق ممتــاز دريــايي«داننــد

(Maritime lien)1دهند قرار مي(Tetley , 2002 , p432).

ــه ملاحظــه مــي ــه ك ــد همانگون ــال در بن ــه م ــوا علي ــه دع ــر خــلاف امكــان اقام شــود، ب

(s,c,b,a) و در عـين حـال، نـاظر بـه همـه امـوال دريـايي20دهما2 بند كه مطلـق بـوده  قانون

و(  مـاده2 بنـد (r) تـا (e)اسـت، اعمـال ايـن اختيـار در مـورد جـزء ...) كشتي، كرايـه حمـل

از سـويي در ايـن چنـد جـزء، فقـط كـشتي، موضـوع دعـوا عليـه.، بدين گونـه نيـست مزبور

ــايي  ــوال دري و ســاير ام ــال اســت كر(م ــه، و محمول ــه حمــل ــانون ...) اي از شــمول حكــم ق

از سـوي ديگـر، اعمـال ايـن حـق، منـوط بـه آن اسـت كـه اولاً شخـصي كـه. اندخارج شده 

ــا  و ي ــستأجر ــك، م ــت، مال ــته اس ــسووليت داش ــصاً م ــوا، شخ ــبب دع ــق س ــان تحق در زم

و ثانيـاً، ايـن شـخص در زمـان طـرح دعـوا عليـه مـال، مالـك انتفـاعي  متصرف كشتي باشـد

و) ملكــي(تمــام ســهام  ــه لخــت ــه گون ــا در قالــب عقــد اجــاره كــشتي ب و ي كــشتي باشــد

ــست، آن ــد درب ــته باش ــصرف داش و ت ــار ــوق. را در اختي ــت، در حق ــد گف ــيح باي در توض

» مالـك مبتنـي بـر انـصاف«كـه تحـت عنـوان (Beneficial Owner)» مالـك انتفـاعي«انگليس، 

(Equitable Owner)از نيــز معرفــي مــي  (Legal Owner)» مالــك قــانوني«شــود، مفهــومي اعــم

مالك قـانوني، شخـصي اسـت كـه حـق مالكيـت بـر مـال، بـه گونـه انحـصاري متعلـق. دارد

ــت  ــه اواس ــصي Blacks law dictionary,2004,p1138)(ب ــاعي، شخ ــك انتف ــه مال ــال آنك ، ح

و تضميني كه همزمان با تحقق مطالبات دريايي مشخص»حق ممتاز دريايي«.1 به شرح مذكور در قوانين(، حقي است ماهوي

و فصل پنجم قانون شماره ملي المللـي بـين فرانسه يا كنوانسيون هاي1967 مصوب67-5 مانند فصل دوم قانون دريايي ايران

و تأمين پرداخت اينگونه طلبها) 1993و 1967، 1926مربوط، مصوب سالهاي  كـه عمومـاً در اثـر ايـراد(و به منظور تضمين

و دريايي به آن، محقق شده زيان بوسيله كشتي يا ارائه خدمات گوناگون  ، بلافاصله بر كشتي يا كرايه حمل اسـتقرار)اندبندري

به عبارت ديگر، حـق. مي يابد تا در صورت عدم پرداخت دين، طلبكار بتواند طلب خود را از محل اموال مذكور، استيفاء كند

ا  و ممتاز دريايي، همانند رهن، ماهيتاً از اقسام وثائق عيني مطالبات دريايي ست جز اينكه بر خلاف آن، ريشه قـراردادي نـدارد

بر. گيردبه حكم قانون، مستقيماً به مال تعلق مي و بايد و دعاوي، احصاي قانوني ندارد در حقوق دريايي انگليس، اين مطالبات

و رويه هاي قضايي، آنها را شناسايي كرد امروزه.Chorely and (Gile,1998, P71(اساس آراي صادره از محاكم دريايي

و فرمانده، پاداش نجات، خـسارت ناشـي از تـصادم، هزينـه: شود اين مطالبات، در پنج مورد خلاصه مي  هـاي دستمزد خدمه

و توثيـق كـشتي يـا كـالا بـراي اخـذ وام (master disbursement)ضروري پرداخت شده بوسيله فرمانده در طول سـفر 

bottomry and respondentia) (Jakson,2000,n 2.35-meeson,2000,n1.044»حـق«يـا» حق ممتـاز قـانوني

مي» قانوني بر مال  ايـن. كند كه از پوشش حق ممتاز دريايي بي بهره انـد نيز جنبه تضميني دارد اما پرداخت مطالباتي را تأمين

و نـه از زمـان ورود اي با حق ممتاز دريايي دارد بويژه اينكه حق قانوني بر مال، قالب حق تفاوت هاي عمده  وثيقـه اي نـدارد

در. زيان بوسيله كشتي يا ارائه خدمات به آن، بلكه با صدور قرار توقيف كشتي بوسيله مراجع صالح قضايي محقـق مـي شـود 

لا(واقع حق ممتاز قانوني، امتيازي غير ماهيتي نسبت به مال غير است كه به حكم قانون براي تأمين وصـول برخـي) نه كامن

)Tetley, 2002, p.p 482.483(بات دريايي، پيش بيني شده استمطال
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و لـو اينكـه مالـك قـانوني آن و اسـتفاده از مـال اسـت است كه عملاً مجاز به بهـره بـرداري

 (op-cit,p14137).نيز خود او يا شخص ديگري باشدمال 

ــراي اجــاره كــشتي وجــود ــراردادي اصــلي ب ــايي، ســه قالــب ق در عرصــه تجــارت دري

ــاني«.دارد ــاره زم ــفري«، (Time charter)» اج ــاره س ــوم (Voyage charter)» اج ــب س و قال ،

 Bareboat(»اجـاره لخـت يـا دربـست«كه در ميان اسـاتيد معـدود حقـوق دريـايي ايـران بـه

charter(1ــوم اســت ــد،( موس ــا.)193،ص 1353امي ــه لخــت ي ــه گون ــشتي ب ــاره ك ــرارداد اج در ق

ــر آن را در  ــل ب ــرل كام و كنت ــصرف ــشتي، ت ــك ك ــر مال ــرخلاف دو شــكل ديگ ــست، ب درب

بنــابراين . Oxford dictionary of law,1997.p70)(كنــدمــدت معــين بــه مــستأجر واگــذار مــي

و در طــول دوره قــرارداد، همــه  و تعهــدات مالــك كــشتي، بــه مــستأجر منتقــل شــده حقــوق

در واقـع بـر مبنـاي همـين اختيـارات وسـيع اسـت كـه چنـين. بوسيله او قابـل اعمـال اسـت 

مستأجري را جز از ايـن حيـث سـوابق مربـوط بـه ثبـت كـشتي، در حكـم مالـك موقـت آن 

مي  و طبعـاً مـسئوليت هـاي ناشـي از مالكيـت را متوجـه شـخص او محسوب  داننـد مـي كنند

)(Chorely and Gile, 1992, p174, n10.3.1.قــانون، همــانطور20 مــاده3امــا در مــورد بنــد 

ازكه از مفاد آن اسـتنباط مـي شـود، احـراز وجـود حـق ممتـاز دريـايي نـسبت بـه هـر كـدام

ــد  ــاگون موضــوع بن ــات گون و مطالب ــاوي ــوردع ــي مزب ــازه م ــار اج ــه طلبك ــدون، ب ــد، ب ده

اقدام به طـرح دعـوا عليـه مـال اعـم از كـشتي يـا سـاير امـوال موضـوع محدوديت، مستقيماً 

و اساساً در حقـوق كـشتيراني، گـسترده تـرين عرصـه اقامـه دعـوا عليـه مـال،  حق ممتاز كند

به مالي بويژه كشتيها، حق ممتاز دريايي وجود دارد كه نسبت .مواردي است

 طريـق طــرح دعـوا عليــه در حقـوق آمريكـا، بــراي شناسـايي آن دسـته از دعــاوي كـه از

» قواعـد تكميلـي مربـوط بـه برخـي از دعـاوي دريـايي«مال، قابل پيگيـري هـستند، بايـد بـه

بـه موجـب قاعـده. رونـد، رجـوع كـرد بـه شـمار مـي» قواعد دادرسي مدني فـدرال«كه جزء

(C) ،اين مقـررات كـه بـه تبيـين ضـوابط ويـژه دعـوا عليـه مـال، اختـصاص دارد، ايـن دعـوا 

و-1: قابل اقامه اسـت در دو فرض  در هـر-2 بـراي بـه اجـرا گـذاردن حـق ممتـاز دريـايي

ــد ــرده باش ــي ك ــيش بين ــال را پ ــه م ــوا علي ــه دع ــان اقام ، امك ــانون ــه ق ــري ك ــورد ديگ . م

(http://www.law.cornell.edu/rules/frcp/ruleC.htm).بــــا توجــــه بــــه اينكــــه در حقــــوق

ــايي،پ» حــق قــانوني بــر مــال«دريــايي آمريكــا، اصــولاً  و همــه مطالبــات دري ذيرفتــه نــشده

، طبعـاً طـرح دعـوا عليـه مـال، زمينـه)Tetley, 2002,482(موضوع حـق ممتـاز دريـايي هـستند 

ــسيار گــسترده ــه. دارداجرايــي ب ــانع اقامــه دعــوا علي ــار وســيع، م در عــين حــال، ايــن اختي

 
و كشتيراني، اين قرارداد.1  Charter(و يـا (Demise charter)،(Demise) با نامهاي ديگر مانند، البته در حقوق دريايي

(by Demiseمي . شود نيز خوانده
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در ايــن خــصوص، قــسمت دوم. شــخص بــراي وصــول مطالبــات دريــايي گونــاگون نيــست

جـز در مـوردي كـه خـلاف آن در قـانون«: دارد چنـين اشـعار مـي (C) قاعـده1 بند (b)ء جز

ــه ... توانــد توانــد عليــه مــال اقامــه دعــوا كنــد، مــي مقــرر شــده باشــد، شخــصي كــه مــي  ب

جايگزيني آن، عليه هر شخـصي كـه ممكـن اسـت مـسئول باشـد، دعـوا عليـه شـخص اقامـه 

الزامـي بـه شـمول حـق ممتـاز بـر طلـب مـورد طبعاً براي طرح دعـوا عليـه شـخص،.»نمايد

.(op.cit.p407)ادعاي خواهان نيست

 صلاحيت قضايي براي رسيدگي به دعوا عليه مال-4
 صلاحيت ذاتي-4-1

ــيس، ــضايي انگل ــام ق ــالي«در نظ ــاه ع ــوان» دادگ ــا عن ــه ب ــدالت«ك ــالي ع ــاه ع » دادگ

(Superm court of justice)ذ نيــز خوانــده مــي ــه شــود، از صــلاحيت اتــي بــراي رســيدگي ب

ــوردار اســت  ــايي برخ ــاوي دري ــلاحيت.(Tetley, 2002, p431)دع ــاه، از ص ــن دادگ ــه اي ي البت

و تجــاري برخــوردار اســت  ,Brown( گــسترده بــراي رســيدگي بــه دعــاوي گونــاگون مــدني

(1999, p38 و صـلاحيت رسـيدگي بـه دعـاوي دريـايي، يكـي از همـين مـوارد اسـت كـه در

و تفــصيل قــرار گرفتــه 1981 دادگــاه عــالي، مــصوب قــانون20 مــاده1بنــد  مــورد تــصريح

و فــصل اختلافــات،. اســت و حــل ــزوم رســيدگي تخصــصي بــه دعــاوي منتهــا بــه دليــل ل

دعــاوي عديــده مــشمول صــلاحيت ايــن دادگــاه، عمــلاً بوســيله محــاكمي كــه بــه موجــب 

و جزئي از اين دادگـاه تلقـي مـي  . گيـرد مـي شـوند، مـورد رسـيدگي قـرار قانون تشكيل شده

شـود كـه عبارتنـد تقـسيم مـي در واقع، شرح وظايف دادگاه عـالي، بـين سـه مرجـع مـستقل،

ــرداري«از  ــاه مهـ ــانواده«، (Chancery Division)» دادگـ ــاه خـ و)Family Division(»دادگـ

ــه« ــاه ملك ــاي . (Queen Bench Division)» دادگ ــدام از دادگاهه ــر ك ــوره ــسب مزب ــر ح ، ب

ر ــلاحيت ــورد، داراي ص ــصي م ــاوي مشخ ــه دع ــسبت ب ــدنظر ن و تجدي ــدوي ــيدگي ب  س

ــي ــه م ــيدگي نخــستين ب ــث صــلاحيت رس ــه، از حي ــاه ملك ــان، دادگ ــن مي ــا در اي ــند ام باش

ــه دو  ــه خــود ب ــه نوب ــاوي، ب ــاه تجــاري«دع ــايي«و» دادگ ــاه دري ــشعب» دادگ ــي من ــود م ش

(op.cit, p39) اخيــر قــرار داردو رســيدگي بــه دعــاوي گونــاگون دريــايي، بــر عهــده دادگــاه .

لازم به ذكر اسـت كـه آراي صـادره از ايـن مرجـع قـضايي، بـا رعايـت ضـوابط مربـوط، بـه

. قابل رسيدگي مجدد است» مجلس اعيان«و نهايتاً» دادگاه تجديدنظر«ترتيب در 
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، صــلاحيت1 كــد ايــالات متحــده28 عنــوان1333در نظــام قــضايي آمريكــا، طبــق بنــد

. اساسـاً بـراي دادگاههـاي فــدرال در نظـر گرفتـه شـده اســت رسـيدگي بـه دعـاوي دريــايي،

به دنبـال تحـولات قانونگـذاري، جـز در مـورد دعـواي تحديـد مـسئوليت مالـك كـشتي، اما

ــاداش نجــات، دعــواي تــصرف همچنــين توقيــف كــشتي از طريــق دعــوا  ــه پ دعــواي مطالب

ــه  ــاي منطق ــلاحيت دادگاهه ــصراً در ص ــه منح ــال ك ــه م ــدرال علي  Federal District(اي ف
(Court ابقــاء شــده اســت، دادگاههــاي ايــالتي (State Courts) نيــز در كنــار محــاكم فــدرال، از 

د نـــصـــلاحيت قـــانوني بـــراي رســـيدگي بـــه ســـاير دعـــاوي متنـــوع دريـــايي برخوردار

(http://en.wikipedia.org/wiki/admiralty-law) . بايـــد افـــزود، قواعـــد تكميلـــي مربـــوط بـــه

كـه جـزء قواعـد دادرسـي مـدني فـدرال اسـت، بـه تفـصيل، قلمـرو برخي از دعاوي دريايي 

و رونــد دادرســي آن   كنــدرا در مـورد دعــاوي دريــايي، تبيــين مــي صـلاحيت دادگــاه فــدرال
)http://www/law.cornell.edu/rules.frcp/rules/htm .(

)محلي( صلاحيت نسبي-4-2
در حقــوق آمريكــا، صــلاحيت نــسبي محــاكم بــراي رســيدگي بــه دعــاوي دريــايي عليــه

ــضائي  ــوزه ق ــه آن در ح ــا محمول ــشتي ي ــه بازداشــت ك ــوط ب ــال، من ــرزميني(م ــرو س ) قلم

 , Tetley( را صـادر كـرده اسـت مزبـور دادگاهي اسـت كـه قـرار توقيـف هـر كـدام از امـوال

(2002, p426 .ا و منــضمات آن را بررســي كــرده درعمــل، پــس ز اينكــه دادگــاه، دادخواســت

» قــرار توقيــف«و شــرايط قــانوني طــرح دعــوا عليــه مــال را احــراز نمــود، دســتور صــدور

(Arrest warrant) كنــد كـشتي يـا مــال ديگـر موضـوع دعــوا را خطـاب بـه منــشي صـادر مـي

ا). قواعــد تكميلــي»c« قاعــده3 بخــشaبنــد»i«جــز( و جــراي قــرار در پــي ابــلاغ

ــت ــد(،بازداش ــشbبن ــده3 بخ ــور قاع ــسبي)مزب ــلاحيت ن ــي(، ص ــراي) محل ــاه ب دادگ

و دادرسي نيز از اين زمان، آغاز مي به دعوا عليه مال، محقق شده .شودرسيدگي

در حقــوق انگلــيس، از زمــان حــضور كــشتي در حــوزه قــضايي دادگــاه دريــايي، مرجــع

و صــرف مــيمزبــور ــد بــه درخواســت خواهــان متوان ــا حــل اقامــت نظر از تابعيــت كــشتي ي

بـا صـدور ايـن فـرم. را صـادر كنـد (claim from in rem)» فـرم دعـوا عليـه مـال«مالـك آن، 

ــضايي ــي ق ــان م ــه جري ــوا ب ــد، دع ــتقرار صــلاحيت.Tetley, 1998 p.p555.558)(افت ــا اس  ام

ل، البتــه در عمــ.دادگــاه دريــايي، منــوط بــه توقيــف كــشتي در حــوزه قــضايي دادگــاه اســت

ــوابط بخــش  ــابق ض و مط ــور ــرم مزب ــراه ف ــز هم ــوا ني ــال موضــوع دع ــف م ــرار توقي 61ق

1.United States Codeاز؛ و جامع و اصلي ايالات متحده امريكا اسـت كـه بـر اين كد، مجموعه اي منسجم  قوانين كلي

و آئين دادرسي قـضائي« اين كد يعني28عنوان. عنوان تدوين شده است50اساس موضوعات مختلف، در قالب » قوه قضائيه

.(http://www.gpoaccess.gov/us code)به سيستم قضائي فدرال مي پردازد
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ــايي( ــاوي دري ــصوب) دع ــدني م ــد دادرســي م ــماره1998قواع ــايي ش ــتورالعمل دري و دس

ــلاغ مــي 61 و اب ــور، صــادر ــانون مزب ــه منظــور.Tetley, 2002, p433)(شــود ق ــزود ب ــد اف  باي

م الــك جهــت اتخــاذ تــصميم مقتــضي، در تــسهيل رونــد ابــلاغ همچنــين اطــلاع رســاني بــه

در» فــرم دعــوا عليــه مــال«هــاي گونــاگوني بــراي ابــلاغ، روشمزبــور دســتورالعمل3مــاده 

، ايـن فـرم بايـد روي. نظر گرفته شـده اسـت در صـورت طـرح دعـوا عليـه كـشتي يـا كـالا

و در  قــسمت بيرونــي ايــن امــوال بــه نحــوي كــه عرفــاً قابــل مــشاهده باشــد، الــصاق گــردد

كه موضوع دعوا، كرايه حمـل باشـد، فـرم صورت  بايـد بـه كـالايي كـه كرايـه، بابـت مزبـوري

به كـشتي اي كـه كـالا در آن حمـل شـده اسـت، الـصاق شـود بنـد(حمل آن وصول شده يا

و يـا همچنين مـي).3 ماده1 تـوان فـرم را بـه شخـصي كـه از جانـب مالـك كـشتي يـا كـالا

عمومـاً( عليـه مـال، مجـاز شـناخته شـده اسـت ذينفع كرايه حمل بـراي دريافـت فـرم دعـوا 

توانـد ابـلاغ فـرم دعـوا عليـه در عـين حـال، دادگـاه مـي).3 مـاده5بند(ابلاغ كرد) وكيل او 

،مال را به هر طريق ديگر نيز مقـرر دارد بـه شـرط اينكـه در همـه مـوارد، مـالي كـه عليـه آن 

ب لازم بـه).3 مـاده7بنـد(اشـد دعوا اقامه شده اسـت در حـوزه قـضايي دادگـاه قـرار داشـته

كه در مورد صـدور قـرار توقيـف بـه همـراه  ، غالبـاً مـامور»فـرم دعـوا عليـه مـال«ذكر است

.3 مــاده7بنــد(فــرم دعــوا را ابــلاغ مــي كنــد (Marshal)ويــژه دولتــي ذكــر ايــن نكتــه نيــز)

 قــانون20 مــاده2 بنـد (r) تــا)e(خـالي از فايــده نيــست كـه در مــورد دعــاوي موضـوع جــز 

، بـا رعايـت شـرايط) مطالبـات مـشمول حـق قـانوني بـر مـال(1981دادگاه عـالي مـصوب

تـوان در صـورت عــدم امكـان بازداشــت قـانون، مــي21 مـاده4 بنــد (b)و (a)مقـرر در جـز

» ii«قـسمت(كشتي مربوط به دعوا، كـشتي ديگـر متعلـق بـه مالـك انتفـاعي را توقيـف كـرد 

ــز  ــد»b«ج ــاده4بن ــه).21 م ــيس، ب ــايي انگل ــوق دري ــات حق ــشتي در ادبي ــن ك ــشتي«اي ك

. موسوم است(Sister ship)» خواهر

و-5  شخص دعوا عليه ارتباط دعوا عليه مال
و شخص اقامه-5-1  دعوا عليه مال

كه براي وصول مطالبـات دريـايي، مـي تـوان از دو اختيـار طـرح دعـوا عليـه شـخص ديديم

تــوان بــراي اكنــون بايــد ديــد آيــا مــي. اقامــه دعــوا عليــه مــال بهــره بــرديــا بــا شــرايطي،و

و طلبــي واحــد، از اختيــار طــرح هــر دو دعــوا، اســتفاده كــرد  از. اســتيفاي حــق در بخــشي

ــشهور  ــواي م ــيس در دع ــان انگل ــده اســت (The Indian Grace)رأي مجلــس اعي ــين آم : چن

از وقتــي كــه صــلاحيت دادگــاه دعــوا عليــه مــال، فقــط دعــوا عليــه كــشتي نيــست بلكــه...«

در حقـوق.»...شـود شـود، دعـوا، عليـه مالكـان كـشتي نيـز محـسوب مـي مـي دريايي ايجـاد 
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ــيس ــن رأي،انگل ــرده، از اي ــتنباط ك ــين اس ــال چن ــه م ــوا علي ــه دع ــه در صــورت اقام ــد ك ان

تــوان در قالــب دعــوا عليــه شــخص، دعــواي ديگــري كــه بــا دعــواي، ديگــر نمــي)كــشتي(

از. كــان كــشتي طــرح كــردب داشــته باشــد عليــه مالاوليــه، وحــدت ســب  راي زيــرا مــستفاد

و بـرنشـو مجلس اعيان، هر دو دعـوا، دعـاوي اقامـه شـده بـين اشـخاص واحـد تلقـي مـي د

. (Drrington , 2007 , p4)گيـرد قـرار نمـي قـضايي همـين مبنـا، دعـواي دوم، مـورد رسـيدگي

به نكات مزبور، طبعـاً در صـورت اقامـه دعـو  و صـدور با توجه ا عليـه كـشتي يـا مالكـان آن

بي حقي خواهـان به توانـد بـا در نظـر گـرفتن قالـب دعـواي، وي نمـيو قطعيـت راي حكم

 در دعـواي دوم، در صـورتيو تغييـر آن بـه قالـب ديگـر) دعوا عليـه مـال يـا شـخص(اوليه 

د .شـود مجـدد بـدوي اشـته باشـد، خواسـتار رسـيدگيكه با دعواي نخست، وحـدت سـبب

ــردر ــواييضف ــين دع ــرح چن ــاده ط ــاس م ــر اس ــانون3، ب و آراء« ق ــدني ــلاحيت م » ص

ــصوب ــده1982م ــين قاع ــه مب ــه« ك ــر مختوم ــار ام  (Res Judicata – Issul estoppels)» اعتب

مي،است، دادگاه .(Ibid)كند دعوا را مردود اعلام

 قواعــد تكميلــي (C) قاعــده1 بنــد (b) قــسمت دوم جــزء مــا در حقــوق آمريكــا، طبــقا

، خــلاف آن مقــرر شــده...«مقـررات دادرســي مــدني فـدرال جــز در مــوردي كــه در قـانون

، همچنــين مــي توانــد باشــد، شخــصي كــه مــي عليــه ... توانــد عليــه مــال اقامــه دعــوا كنــد

از.»...يــه شــخص اقامــه كنــد شخــصي كــه ممكــن اســت مــسئول باشــد نيــز دعــوا عل البتــه

درآيــين ديــدگاه  و« قالــب دادرســي، ايــن دعــوا، بايــد دعــوايي مركــب از دعــوا عليــه مــال

 , Tetley, 2002( اقامــه شــودCombined in rem and in personam proceedings)(» شــخص

p407(.

 مداخله مالك در دعوا عليه مال-5-2
ــيس، از گذشــته، ــدام مالــك در حقــوق انگل ــر اق ــده واقعــي( در اث در) خوان ــه حــضور ب

به دعـواي مطـروح علي ـدادگاه كه ، بـه عنـوان مزبـور كـرد، دعـوايه مـال او رسـيدگي مـيي

و شـخص ادامـه مـي يافـت ترك امـروزه نيـز . (Tetley , 2002, p403) يبـي از دعـوا عليـه مـال

جــز اينكــه ايــن تحــول در رونــد. همــين وضــعيت در حقــوق دريــايي انگلــيس جريــان دارد

 موضــوع دادرســي، ديگــر مــستلزم حــضور فيزيكــي مالــك كــشتي يــا مالــك هــر مــال ديگــر

بـه خـود او يـا» فـرم دعـوا عليـه مـال«دعوا عليه مال در دادگاه نيـست بلكـه از زمـان ابـلاغ

ــوراز زمــاني كــه مالــك، ابــلاغ فــرم  و تأئيديــه مزب  را در ورقــه ضــميمه آن، تــصديق كــرده

ــد، مــورد نظــر را بــه دا و دگــاه صــادر كننــده فــرم اعــاده نماي ــه ــه يافت  دعــوا، وصــف دوگان
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ط ــه ــي ب ــان دادرس ــي جري ــداوم م ــال او ت و م ــت او ــدرفي ــزود.(op.cit,p433)1ياب ــد اف  باي

دگرگوني روند دادرسي، علاوه بر تـأمين حـق دفـاع مالـك كـشتي، نتيجـه بـسيار مهمـي نيـز

و صـدور حكـم بـه  و آن اينكـه، در فـرض طـرح دعـوا عليـه مـال براي خواهـان در بـردارد

مــال ديگــر موضــوع دعــوا، كــشتي يــا) فــروش(نفــع خواهــان، محكــوم بــه، صــرفاً از محــل 

و البتـه ايـن احتمـال وجـود دارد كـه در مـواردي، محكـوم لـه، موفـق بـه  قابل وصول اسـت

دعـوا عليـه«بـه» دعـوا عليـه مـال«استيفاي همـه طلـب خـود نـشود امـا در صـورت تحـول 

و شــخص و وارد شــناخته شــدن دعــوا در ماهيــت، محكــوم بــه، از محــل همــه امــوال» مــال

شدخوانده از جمله كش .(op-cit, p403)تي موضوع دعوا عليه مال، برداشت خواهد

در حقوق آمريكا، امكـان مداخلـه مالـك در دعـواي اقامـه شـده عليـه مـال او بـه ترتيبـي

و فقـط در صـورتي كـه دعـواي خواهـان، بـه  كه در حقوق انگليس گفتـه شـد وجـود نـدارد

او) دعــوا عليــه شــخص(طرفيــت مالــك  و مــال ــا بــه طرفيــت مالــك از(ي دعــواي مركــب

و مــال و بــا اقامــه شــده باشــد، او مــي) دعــوا عليــه شــخص توانــد در دادگــاه حاضــر شــده

البتــه در حقــوق ايــن كــشور. پاســخگويي بــه دعــواي خواهــان، از حقــوق خــود دفــاع كنــد

و محكـوم لـه واقـع شـود،  نيز در صورتي كـه خواهـان، فقـط عليـه مـال، دعـوا اقامـه كـرده

ت بـه مـال موضـوع دعـوا، نـه سـاير امـوال مالـك آن قابـل اجـرا عمليات اجرايي صرفا نـسب 

.(op-cit, p 407) خواهد بود

 دعوا عليه مال در حقوق فرانسه-6
، ژرمنــي از جملــه فرانــسه، دعــاوي دريــايي-در كــشورهاي عــضو نظــام حقــوقي رومــي

و اساســاً هماننــد ســاير دعــاوي حقــوقي، بايــد در قالــب دعــوا عليــه شــخص اقامــه شــوند

البتــه در حقــوق فرانــسه،. كــان اقامــه دعــوا عليــه مــال، بــه رســميت شــناخته نــشده اســتام

 تحـصيل تـضمين مـالي قبـل از صـدور حكـم، از دادگـاه تقاضـا بـه منظـور تواندخواهان مي 

ــرار ــد ق ــاطي«كن ــف احتي ــوع (Saisie conservatoire)» توقي ــشتي موض ــته ك ــأمين خواس و ت

و غيــر و حتــي ســاير امــوال دريــايي  ــدعــوا ــا دريــايي متعلــق بــه خوانــده را ك ه ارتبــاطي ب

.(Tetley , 1998 , pp.962.983) صادر كند دعواي مطروح ندارند

ــده نيــز صــرفنظر از ــأمين خواســته از ســاير كــشتيهاي متعلــق بــه خوان بــدين ترتيــب، ت

ــت  ــن اس ــا ممك ــت آنه ــدم . Rodiere et du Pontavice, 1997 p166)(تابعي ــورت ع در ص

و   يا عدم تكـافوي امـوال بازداشـت شـده بـراي اجـراي حكـم هـم مـي تـوان تأمين خواسته

از البته قبل از اجرايي شدن استفاد.1  همـين نتيجـه (Writ in rem)» قرار دعوا عليه مـال«، تائيد ابلاغ»فرم دعوا عليه مال«ه

.(Chorely and Gile , 1992 , p.p6.7): مهم را در پي داشت
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ــا اخــذ قــرار تــأمين محكــوم بــه – Saisie(مفــاد رأي محكوميــت صــادره عليــه خوانــده را ب

execution(از دادگــاه، نــسبت بــه همــه امــوال از جملــه كــشتي يــا كــشتيهاي تحــت مالكيــت 

ــذارد ــرا گ ــه اج ــاده، Remond-Gouilloud, 1988, p168)(او ب ــه م ــدني2093چ ــانون م  ق

ــي ــرر م ــين مق ــي چن ــده كل ــوان قاع ــه عن ــسه ب ــومي«: داردفران ــه عم ــديون، وثيق ــوال م ام

»...طلبكاران او است 

 دعوا عليه مال در حقوق ايران-7
ــصوب ــران م ــايي اي ــانون دري ــسين،29/6/1343در ق ــشترك مجل ــسيون م ــصوب كمي  م

ج ايـن. ملـه كـشتيها مقـرر نـشده اسـت حكمي در مورد طـرح دعـوا عليـه امـوال دريـايي از

ــاً از  ــانون، عموم ــررات ق ــده مق ــش عم ــه بخ ــرا ك ــست چ ــب ني ــدان عجي ــعيت، چن وض

و بلژيـك اقتبـاس معاهدات بـين  و يـا از قـوانين كـشورهاي فرانـسه المللـي دريـايي مختلـف

و مزبــورو در منـابع)21و20، صـص 1353اميـد،(شـده  ، اختيـار اقامـه دعـوا عليــه مـال، نـه اصــالتاً

 از سـوي ديگـر،.نه به جـايگزيني دعـوا عليـه شـخص، مـورد شناسـايي قـرار نگرفتـه اسـت

وزارت دادگـستري، مكلـف اسـت«: دارد قـانون دريـايي نيـز كـه اشـعار مـي 188حكم مـاده

ــرف  ــاي3ظ ــشكيل دادگاهه ــه ت ــوط ب ــانوني مرب ــه ق ــانون، لايح ــصويب ق ــاريخ ت ــاه از ت  م

ــيدگي ــرز رس و ط ــا ــلاحيت آنه ــدود ص و ح ــايي ــه دري و كلي ــات و اختلاف ــات ــه تخلف ب

و پـس از تــصويب كميـسيون مــشترك  دعـاوي ناشـي از اجــراي ايـن قــانون را تنظـيم كــرده

بــدين ترتيــب،.، هيچگــاه محقــق نـشده اســت»دادگـستري مجلــسين بــه موقــع اجـرا گــذارد 

ــايي  ــاوي دري ــوا در دع ــه دع ــدني(اقام و م ــاني ــوان بخــشي از دعــاوي بازرگ ــه عن ــابع)ب ، ت

ــومي ــد عم ــاي قواع ــخص، در دادگاهه ــه ش ــوا علي ــب دع و در قال ــوده ــدني ب ــي م  دادرس

در(شـود عمومي انجام مـي و انقـلاب مـاده يـك قـانون آئـين دادرسـي دادگاههـاي عمـومي

). امور مدني

 قــانوني مــاهوي در همــين راســتا، در برخــي از مــواد قــانوني دريــايي ايــران كــه اساســاً

و در عــين اسـت، قانونگـذار بــه تقنـين احكـامي پرداختــه و دادرسـي دارد كـه جنبـه شــكلي

همانگونـه كـه در بررسـي شـمول. حال، مويدي آشكار بر آنچه فوقـاً گفتـه شـد نيـز هـست 

، وجــود حــق ممتــاز  و آمريكــا گفتــه شــد موضــوعي دعــوا عليــه مــال در حقــوق انگلــيس

بـه منظـور تـضمين وصـول مطالبـات گونـاگون) بـويژه كـشتيها(دريايي نـسبت بـه هـر مـال 

يكي از شايعترين مـوارد امكـان طـرح دعـوا عليـه مـال اسـت دري ،امـا در همـين زمينـه. ايي،

در صــورت عــدم«: دارد قــانون دريــايي ايــران، بــا بيــاني تفــصيلي چنــين مقــرر مــي32مــاده

ــاز، ذي  ــوق ممت ــي پرداخــت حق ــع م و نف ــه ــود را مطالب ــوق خ ــاه، حق ــيله دادگ ــد بوس توان
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 يــا كــشتي كــه نــسبت بــه آن حــق ممتــاز وجــود اســتيفاي حقــوق خــود را از فــروش امــوال

آن. دارد، درخواســت نمايــد و مــدارك و بعــلاوه، دادگــاه، درخواســت را بــه خوانــده ابــلاغ

5هـر( روز از تـاريخ ابـلاغ15را در ظـرف به منظـور اطـلاع اشـخاص ذينفـع، خلاصـه آن 

ــار ــي) روز يكب ــي م ــشار آگه ــد كثيرالانت ــي از جراي و يك ــمي ــه رس ــددر روزنام از.كن ــس  پ

و15انقــضاي و اعتراضــات واصــله رســيدگي  روز از تــاريخ آگهــي، دادگــاه بــه دادخواســت

از. نمايـد حكم مقتضي صـادر مـي در صـورت احـراز صـحت دعـوا، هرگـاه اسـتيفاي طلـب

ســاير امــوال ســهل البيــع محكــوم عليــه ميــسر نباشــد،دادگاه دســتور بــه فــروش امــوالي كــه 

ــود دار  ــاز وج ــوق ممت ــه ان حق ــسبت ب ــد داد ن ــشتي.د خواه ــروش ك ــاه بجــز ف رأي دادگ

در صورتيكه دادگـاه، دسـتور بـه فـروش كـشتي صـادر كنـد، ايـن دسـتور، سـه. قطعي است 

و يكـي از جرايـد كثيرالانتـشار مركـز منتـشر خواهـد شـد  .نوبت متوالي در روزنامـه رسـمي

و هر متـضرر ديگـري از ايـن دسـتور، ظـرف يـك مـاه از تـاريخ انتـشار  آگهـي محكوم عليه

كــه معــادل محكــوم بــه، وجــه نقــد در صــندوق دادگــستري يــا تــضمين بــانكي در صــورتي

در ايـن صـورت، اجـراي حكـم دادگـاه تـا. تواند بـه رأي مزبـور اعتـراض نمايـدمي،بسپارد

و رايـي كـه پـس از رسـيدگي بـه اعتـراض  به اعتـراض متوقـف خواهـد شـد پايان رسيدگي

در. شـود، قطعـي اسـت صادر مـي  و خـارج از رسـيدگي هـر دو مرحلـه، بطـور فـوق العـاده

ــي  ــام م ــت انج ــودنوب ــاهيم.»ش ــواب مف ــتلاط ناص ــرفنظر از اخ و ص ــب ــدين ترتي ــق«ب ح

ــاز ــول»ممت ــراي وص ــز ب ــران ني ــايي اي ــوق دري ــاده، در حق ــن م ــوع آن در اي ــب موض و طل

البتـه بـه منظـور افـزايش. مطالبات موضوع حق ممتاز، بايد عليـه شـخص اقامـه دعـوا كـرد

در دادگــاه همچنــين تــأمين تــضمين مــالي بــراي اجــراي) مالــك(تمــال حــضور خوانــده اح

رأي صــادره از دادگــاه مبنــي بــر محكوميــت خوانــده، مــي تــوان حــسب مــورد، طبــق مــواد 

ــا 108 ــته(129 ت ــأمين خواس ــواد) ت ــا م ــا310و ي ــوري(325 ت ــي ف ــين) دادرس ــانون آئ ق

ا هـر مـال ديگـر متعلـق بـه خوانـده دادرسي مدني، اقـدام بـه توقيـف مـال موضـوع دعـوا ي ـ

. كرد

شـبهه اي را بـه با وجـود آنچـه گفتـه شـد، دقـت در پـاره اي از مـواد قـانون دريـايي ايـران،

بــاربري(بــدين توضــيح كــه در بعــضي از مــواد فــصل چهــارم قــانون.كنــدذهــن القــاء مــي

از) دريــايي وقي المللــي يكنواخــت ســازي برخــي قواعــد حقــمعاهــده بــين«كــه بــا اقتبــاس

از تـدوين شـده،،)موسـوم بـه معاهـده لاهـه( بروكـسل1924مـصوب» مربوط به بارنامه هـا 

و كـشتي سـخن گفتـه شـده اسـت 54 مـاده8بـه موجـب بنـد.مسووليت متـصدي بـاربري

ــانون ــه منظــور ســلب مــسووليت«:ق ــابري ب ــرارداد ب ــا توافــق در ق ــه شــرط ي ــد هــر گون قي

ــا متــصدي بــاربري يــا كــشتي يــا محــدود كــردن مــسو  وليت مزبــور در مــورد فقــدان بــار ي
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ــسارات وارده بــه ونآخ و تقــصير و ،ناشــي از غفلــت يــا تــسامح در انجــام وظــايف

و بلااثــر خواهــد بــود  55 مــاده1حــسب بنــد.»...تعهــدات مــصرحه در ايــن فــصل، باطــل

و متــصدي بــاربري، هيچكــدام مــسوول فقــدان يــا خــسارت ناشــي از عــدم قابليــت« كــشتي

و متــصدي بــار،«:مزبــور مــاده2طبــق بنــد.»...نكــهآي نخواهنــد بــود مگــر دريــانورد كــشتي

ــود  ــا خــسارت ناشــي از علــل مــشروحه ذيــل نخواهنــد ب ــاً» ...مــسوول فقــدان ي ــرو نهايت  ب

ــاده مرقــوم5اســاس بنــد ــا«: م و ي ــورد فقــدان و كــشتي، هيچكــدام در م ــاربري متــصدي ب

به كالا،  و يـا مـسووليتي زايـد بـر صـد ليـ خسارت وارده ره اسـترلينگ بـراي هـر بـسته كـالا

ــار،  و ارزش ايــن گونــه ب ــوع توســط قبــل از حمــل، واحــد نخواهنــد داشــت مگــر اينكــه ن

از ســويي، بــا توجــه بــه.»...فرســتنده بــار اظهــار گرديــده ودر بارنامــه نيــز قيــد شــده باشــد 

كننـده متـصدي بـاربري بـه طـور كلـي بـه مالـك يـا اجـاره«: قـانون52 ماده1اينكه طبق بند 

كه با فرسـتنده بـار قـرارداد منعقـد كـرده اسـت اطـلاق مـي  در»شـود كشتي ، در واقـع، مقـنن

مقررات فوق الاشعار، بـر حـسب مـورد، از مـسووليت يـا عـدم مـسووليت متـصدي بـاربري

و بـه عبـارت ديگـر،)مـال(و كـشتي) شخص( و مـال، در عـرض هـم سـخن گفتـه شـخص

 ديگــر، طبيعـي اسـت كـه كـه حـصول ايــن از سـوي.را مـشمول حكـم واحـد دانـسته اسـت 

و اصـدار نتيجه، مقـدمتاً  مـستلزم امكـان طـرح دعـوا بـه طرفيـت متـصدي حمـل يـا كـشتي

بنـابراين هـر چندكـه قـانون. حكم مقتضي از مرجع صالح در مـورد هـر كـدام از آنهـا اسـت

به صراحت، اقامـه دعـوا عليـه كـشتي را تجـويز نكـرده اسـت، امـا بـا پـذير  ش دريايي ايران،

در پاســخ بايــد.مــسووليت كــشتي، بــه گونــه تلــويحي بــراين اختيــار صــحه گــذارده اســت

امـا گفت، هر چند پـذيرش مـسووليت كـشتي، فـرع بـر امكـان اقامـه دعـوا عليـه آن اسـت، 

و صــرفاًايــن اختيــار، از ويژگــي لا اســت  در محــاكم دريــايي كــشورهاي هــاي نظــام كــامن

)جبـران خـسارت(توانـد دعـواي مـسووليت عضو اين نظام حقـوقي اسـت كـه خواهـان مـي

و و غيرقــراردادي را عليــه شــخص يــا بــا شــرايط مقــرر، بــه طرفيــت مــال طــرح قــراردادي

 ژرمنــي، امكــان اقامــه دعــوا عليــه-در قــوانين كــشورهاي عــضو نظــام حقــوقي رومــي.كنــد

 مـورد شناسـايي قـرار نگرفتـه اسـت ودر نتيجـه، همـه دعـاوي از جملـه دعـاوي مال، اساساً

پــس، دليــل اشــاره بــه.)Tetley,2002, p105(يــايي، بايــد بــه طرفيــت شــخص اقامــه شــونددر

مــسووليت كــشتي در كنــار مــسووليت متــصدي حمــل را در مقــررات فــوق الــذكر، بايــد در 

لا بـويژه حقـوق انگلـيس جـستجو  تاثر قابل توجـه تـدوين كننـدگان مـتن معاهـده از كـامن

قـانون حمـل«ت معاهـده لاهـه، بـا تـصويب برهمين اساس، عجيب نيـست كـه مقـررا1.كرد

 
 قانون دريـايي55 ماده2بند( معاهده4 ماده1براي نمونه در بند. اين تاثير، در برخي ديگر از مواد معاهده نيز مشهود است.1

بـاربري يـا كـشتي، بجاي اشاره كلي به قوه قاهره يا حوادث خارجي به عنوان يكي از عوامل رافع مسووليت متـصدي،)ايران
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ــاً)1977لازم الاجــرا از ســال(1971مــصوب» كــالا از طريــق دريــا  وارد حقــوق داخلــي، عين

امــا در حقــوق دريــايي فرانـــسه،.)Todd,1987,p175.n 9.01(انگلــيس نيــز شــده اســت

ــه ديگــري اســت  ــه گون ــانون مــصوب. وضــعيت ب ــن كــشور، ق ــل12در اي ــه،1936 اوري ب

ــت، اجــ ــده، از دول و معاه ــه را داده ــده لاه ــصويب معاه ــر4ازه ت ــرا 1937 اكتب ، قابليــت اج

 قـــانون شـــماره32 تـــا15در عـــين حـــال، مـــواد.)Ripert,1949,p268.n429(يافتـــه اســـت

ــن18 مــصوب420-66 ــاره1966 ژوي ــايي« در ب و حمــل دري ــاي اجــاره ــواد» قرارداده و م

قراردادهـــاي« در مـــورد1966 دســـامبر31 مـــصوب66-1078 قـــانون شـــماره59 تـــا 31

و حمـل دريـايي  و قـوانين فـوق الـذكر، احكـام مربـوط بـه»اجاره ، بـا تـاثر از مفـاد معاهـده

و نقـل كـالا را در حقـوق دريـايي فرانـسه بيـان كـرده اسـت ولـي بـا انـدكي تامـل در حمل

متـصدي بـه تبيـين مـسووليت شـود كـه مقـنن، صـرفاً خير الذكر، بوضوح مـشاهده مـيامواد 

و اگاهانــه، از ذكــر مــسووليت كــشتي) Transporteur(حمــل ، اجتنــاب)Navire(پرداختــه

و از آنجــا كــه در دســته بنــدي نظامهــاي حقــوقي، مزبــوربــا توجــه بــه نكــات.كــرده اســت

ــت لازم در ــال دق ــا اعم ــنن، ب ــه مق ــست،ضرورت داشــت ك لا ني ــامن ــابع ك ــوق ايران،ت حق

ت  و ــدوين و ت ــه ــده لاه ــاس از معاه ــسووليت اقتب ــر م ــايي، از ذك ــانون دري ــام ق ــق احك طبي

به همـراه مـسووليت متـصدي بـاربري پرهيزمـي كـرد، بـويژه اينكـه در قـانون دريـايي  كشتي

و كنوني نيـز اساسـاً   امكـان طـرح طـرح دعـوا عليـه مـال پـيشو قوانين دادرسي مدني سابق

و در نتيجــه، مقـررات قــانون دريـايي، در مــورد تحقـق مــسووليت  كـشتي، فاقــد بينـي نـشده

و قابليـت اجـرا  قـانون نيـز80 مـاده1در پايـان بايـد افـزود حكـم بنـد.اسـت ابزار دادرسي

:داردمـيكه در انتهاي احكام تفـصيلي مربـوط بـه تحديـد مـسووليت مـالكين كـشتي، مقـرر

ــي« ــز م ــشتي ني ــسووليت ك ــامل م ــصل، ش ــن ف ــشتي در اي ــسووليت ك ــدم ــفانه»باش ، متاس

ا ــواب و ناص ــد برداشــت صــرف ــاده1ز بن ــين«6 م ــده ب ــد معاه ــه تحدي ــوط ب ــي مرب الملل

ــا  ــشتيهاي درياپيم ــان ك ــسووليت مالك ــصوب»م ــر10 م ــه 1957اكتب و ب ــوده ــسل ب  در بروك

اي كــه نكتــه.يــت اجــرا نــدارد ايــران، قابلدر مراجــع قــضايي شــد، گفتــهتر پيــشي كــهدلايلــ

 ـ و ب ود تـصويب معاهـدها وج ـبطور دقيق، مورد توجـه قانونگـذار فرانـسه واقـع شـده اسـت

ــور ــويمزب ــال از س ــسه در س ــت فران  ,Rodiere et du Pontavice,1997,p121( 1959 دول

n147 (ــالكين كــشتي؛ ــسووليت م ــد م ــه تحدي ــوط ب ــررات داخلــي مرب ــدوين مق ــام ت  در مق

، از تحديـد مــسووليت كــشتي، ســخني بــه)1967 ژانويــه3 قــانون مــصوب69 تــا58مـواد(

.ميان نيامده است

آ و مشخـصا.ن احصاء شده است مصاديق گوناگون لا البته محتواي بسياري از معاهدات دريايي بـين المللـي، متـاثر از كـامن

. حقوق انگليس است
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 نتيجه
يكــي از امتيــازات حقــوق دريــايي در كــشورهايي اســت،لكــان اقامــه دعــوا عليــه مــاام

ــوقي،  ــاي حق ــدي كلــي نظامه ــه در دســته بن ــي ك ــرار م لا ق ــامن ــددر گــروه ك در.گيرن ــا ام

 چنـين اختيـاري بـه ژرمنـي، ماننـد فرانـسه، اساسـاً–قوانين دول تـابع نظـام حقـوقي رومـي 

و دعــاوي دريــايي نيــز  ماننــد ســاير دعــاوي، در قالــب دعــوا عليــه رســميت شــناخته نــشده

توانـد بـا رعايـت شـرايط در مقام طرح دعـوا عليـه مـال، خواهـان مـي.شوندشخص اقامه مي

عليـه كـشتي يـا مقرر، بجـاي اعمـال اختيـار اصـلي خـود يعنـي اقامـه دعـوا عليـه شـخص، 

 طـرح دعـوا بـه عنـوان خوانـده، ديگر امـوال دريـايي ماننـد محمولـه كـشتي يـا كرايـه حمل، 

ودر.كند بـراي. اسـت حقـوق گونـاگوني، قابـل مطالبـه چـارچوب ايـن دعـوا، موضـوعات

، اينگونـه مطالبـات كـه عمـدتا ماهيـت 1981نمونه در قانون دادگـاه عـالي انگلـيس مـصوب 

و تفـصيلي» قـانوني حـق ممتـاز«يـا» حق ممتاز قانوني بر مـال«  احـصاء دارنـد، بطـور دقيـق

ق در عـين حـال،.شده انـد حـق ممتـاز«لمـرو حقـوق دريـايي، هـر گونـه طلـب موضـوع در

.نيز از طريق اقامه دعوا عليه مال، قابل استيفا است» دريايي

آدر آن حقــوق انگلــيس بــا تكيــه بــر يكــي از راي صــادره از مجلــس اعيــان، اعتقــاد بــر

كه از زمان تحقق صـلاحيت دادگـاه دريـايي بـراي رسـيدگي بـه دعـوا عليـه مـال، ايـن  است

بنـابراين، اقامـه مجـدد همـان دعـوا را عليـه مالـك. شـود عليه مالك مال نيز تلقـي مـي دعوا،

در، ايــن امــر مجــاز اســت،امــا در حقــوق دريــايي امريكــا. داننــدكــشتي، ممكــن نمــي منتهــا

در عمل، و مالـك آن طـرح نمـي شـود بلكـه ايـن اختيـار، بايـد دو دعواي مجزا عليه كـشتي

ــه  ــب اقام د«قال ــب از ــوايي مرك و شــخص دع ــال ــه م ــوا علي ــود» ع ــال ش در.اعم ــين همچن

توانـد در دادگـاه رسـيدگي كننـده بـه دعـوا حقوق انگليس، مالك كـشتي خوانـده دعـوا، مـي 

گــاهي خـود را از طــرح دعـوا عليــهآعليـه مـال، حاضــر شـده يــا بـه ترتيــب مقـرر قـانوني، 

وصــف در ايــن صــورت، دعــواي اقامــه شــده عليــه مــال،.كــشتي، بــه دادگــاه اطــلاع دهــد

و مالــك آن تــداوم مــي) مركــب(دوگانــه  و دادرســي، بــه طرفيــت كــشتي در.يابــديافتــه امــا

و صــرفاً  ــه نيــست ــدين گون ــان، از حقــوق امريكــا، وضــع ب ــه دعــواي خواه  در صــورتي ك

و كشتي،ابتدا و مـال( عليه مالك طـرح شـده باشـد،) دعـواي مركـب از دعـوا عليـه شـخص

در هـر حـال، در صـورتي كـه دعـوا، فقـط بـه.دامكان حـضور مالـك در دادگـاه وجـود دار 

و طرفيت كـشتي خاتمـه يابـد، محكـوم بـه،   صـرفا از محـل فـروش آن قابـل وصـول اسـت

و اسـتيفاي بـا. حـق از سـاير امـوال مالـك كـشتي را نخواهـد داشـت محكوم له، حق توقيـف

55ادهمـ5و1،2بنـد،54 مـاده8بنـد(وجود اينكه در برخـي از مـواد قـانون دريـايي ايـران 

و ايـن امـر، منطقـاً،)80 ماده1و بند  فـرع بـر امكـان از مسووليت كشتي سـخن گفتـه شـده
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آ اقامه ن اسـت كـه ايـن احكـام، در اثـر اقتبـاس محـض دعوا عليه كشتي است، امـا واقعيـت

و بـدون توجـه و لـوازم قـانوني مقنن از برخي معاهـدات دريـايي بـين المللـي بـه مقـدمات

به قان  بنـابراين، بـا توجـه بـه اينكـه در قـانون دريـايي ايـران،. ون راه يافتـه اسـت اعمال آنها،

اي بـراي دعـاوي دريـايي پـيش بينـي نـشده اسـت، علـي الاصـول، ايـن آيين دادرسـي ويـژه 

و اقامــه آنهــا، بــر اســاس قواعــد دعــاوي، در صــلاحيت محــاكم عمــومي دادگــستري بــوده

در همـين راسـتا،. گيـردت مـي عمومي دادرسـي مـدني، در قالـب دعـوا عليـه شـخص صـور 

و اصلاح آن از جهاتبذل توجه مقنن به .، ضروري استمزبور قانون دريايي
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